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 چکیده

ابیم که ی، در نهایت شگفتی درمیشودمیهای زبانی و ادبی معاصر بحث  زمانی که از نظریه 

قبلل ، در آرللار   هاقرنگردد،  دانشمندان غربی مطرح می  لةیوسبهکه امروزه    ییآرا  بسیاری از

یا نام منسجم یا امروزی نداشته اسللت شده؛ اما عنوان بحث واقع    اندیشمندان اسلامی، مورد

کلله در  گرددبللازمی عرفللاًی ها، به عل  نارسایی زبان در بیان احللواد درونلل یکی از این نظریه

افراد،   نیبعدازا  هاسادجامی، مطرح شده و    یدتا حدوو    مولوی  ویژهبه  ری،شعر عطار نیشابو

 تللرینمهماسللت     قللرار گرفتلله  مللورد بررسللیزبان نیلل     یشناسرواندر غرب و در مطالعات  

ه اکثر ت کاس  انگلیسیکه به بررسی این موضوع پرداخته، دیوید ادگر    شناسزباناندیشمند  

»دیویللد   در واقللعربوط است   زبان در تجارب عرفانی مگست  نظریة بازبستِ  آرار علمی او به  

مختللل    هللایحوزهو نللواقز زبللان در    هاتیمحللدودبیش از هرکس دیگری دربللار   «  ادگر

  این مقاللله بلله بیللان و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ادبی و حتی عرفانی صحبت کرده است

د عطللار، مولللوی و جللامی و شعرای ب رگ عرفان محور، مانن  یآرا  زمانهمتحلی  تطبیقی و  

یتگنشتاین و ادگر در زمینة نارسللایی زبللان در بیللان احللواد شناسان معاصر مانند وزبان  نی 

پس از رسللیدن بلله   توانمیاندیشمندان نامبرده،    آرایاینکه طبق    ویژهبهپردازد   عرفانی می

فهللوم صللحی  به اوج زبان هم دست یافت و محتللوای رسللا و ممرحلة نارسایی زبان، دوباره  

 زبان را دریافت   

 بازبستِ گسست   ،  عرفان، مولویمحدودیت،  زبان،    :کلیدواژه
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 مقدّمه .1

 و ضرورت تحقیق  مسئله. بیان 1-1

سللخنان و آرللار   بلله  ینگللاه   سللاله دارده ارانماهیللت و مسللان  آن، قللدمتی  موضوع زبان،  

ن، گویای این نند هراکلیت، ارسطو و دیگراندان یونان و ایران باستان ماندیشماز ا  جاماندهبه

در فلسفه نی ، خللود   ناطق  وانیحانسان به    ست  شاید بتوان گفت که تعری تاریخچة کهن ا

 یکسلل   نینخسللتهراکلیللت را بایللد  »   دارد  تیلل حکادر اندیشللة بشللر    مبحث زباناز اهمیت  

زبللان و دنللدگونگی   ریبه تفساو معتقد    برد  یپانی زبان  که به ماهیت اب اری و گفتم  دانست

 (  39: 1386،  اکو)«  بود  هامانگفتمعنای  

 یهایبررسلل و  ریالضمیماف امری فراتر از بیان   عنوانبهباید گفت توجّه به زبان    همهنیا  با

 شللد  متنوّع و مدرن ماهیت و فلسفة زبان از قللرن نللوزدهم بللا برترانللد راسلل  و فرگلله آغللاز

-مح ّ بحث و جدد زبللان مربوط به آن به حدّی  هایزهحوزبان و  (   125:  1385،  فسنکود)

در فلسللفه گفت » توانمی که  قرار گرفتهشناسان و برخی دیگر از اندیشمندان علوم انسانی،  

انگی تللرین و جللدد  ترینمهمزبان و مسان  آن، یکی از    مسئلةای معاصر،  اندیشه  یهانظامو  

ایللن   از  یکللی(   124:  1398،  صافی)«  ستمطرح شده ا  یامسئلهکه بیشتر از هر  مسان  و بل

که البته محقّقان حوز  »گفتمللان«   گرددبازمی»محدودیت و نقز زبان«    مسئلةمباحث، به  

اند و محدودیت زبان را از زوایای مختللل  اجتمللاعی، زبللانی و بیشتر به این موضوع پرداخته

 رگللی از روسللو و شناسللان باندیشللمندان و زبللان   انللددهدا  حتی ادبللی مللورد بررسللی قللرار

تفصللی  دربللار  اخیر، نللوام دامسللکی و دیویللد ادگللر بلله  یهادههگرفته تا در  ویتگنشتاین  

 ( 119)همان:    «اندکردهمختل  صحبت    هایجنبهمحدودیت زبان از  

و  ودیتمحللد مسئلةدر ادبیات عرفانی فارسی، برخی شاعران از جمله مولوی و جامی، به 

نگللر  مباحللث و نحللو  ح ایللن که طللر  اندپرداختهدیگر    هایحوزهنواقز زبان در عرفان و  

توجّهی میان جالب  یهاشباهتکه    ویژهبهشاعران مذکور به این قضایا، خالی از فایده نیست  

گی ه و ضللرورت اصلللی نگللار  ایللن انکه    شودمیشناسان معاصر دیده  این ادبا و زبان  آرای

      مقاله است
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 . پیشینة پژوهش1-2

صللر و همچنللین برخللی آرللار شناسللی معای مختل ، در زبانار  محدودیت زبان، از زوایادرب

فلسفی معاصر، مطالبی وجود دارد که قصد ما بیان آنها در ایللن مجللاد نیسللت  محللدودیت 

قللرار   سیمورد بررآموزشی  مختل  زبانی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و حتی    هایجنبهزبان از  

کتللاب  مثادنوانعبللهیللن حللوزه نوشللته شللده اسللت اسللت و آرللار مهمللی در ا گرفتلله

و برجسللتة امریکللایی، از   شناس معاصرزبان( از ریچارد ترنر،  1998)«  زبان  یهاتیمحدود»

فیلسللوفان و  آرایمعرفتی و تربیتللی در   یامسئلهدر مقالة »زبان،    مثلاًها است  یا  این نمونه

فلسللفة تربیتللی فلاسللفة علللوم  ن از دیللدمحمد دادرس، به محللدودیت زبللامربیان« ترجمة  

 ( 95-117: 1386،  یامسئلهزبان،  )ت تربیتی غرب، پرداخته شده اس

اگرده دربار  کارکرد زبان عرفانی و غیرعرفانی موجود در شللعر مولللوی و جللامی، آرللار 

بار  خللود زبللان و عر ب رگ دراین دو شا آرایفراوانی اعم از کتاب و مقاله وجود دارد، دربار  

طللاهری، وجللود دارد کلله بللا عنللوان  قللدرت اهمقاله از   آن، تنها یک   یهاتیمحدود  ژهویبه

طاهری معتقد اسللت دکتر  »ماهیت زبان و محدودیت آن در نظر مولوی« نوشته شده است   

از شللاعران  ک یلل چیهدیدگاه مولوی به مقوله زبان دیدگاهی خللاو و شللگرت اسللت کلله در 

 :حرت، این است که این برای  نیست و دلیلش رت قب  و بعد عا

، در آن زبللان لةیوسلل به شللاهدهاتجربه و شهود عرفانی و بیان آن تجارب و  ن  بی» 

ها به شاعران، فاصله وجود دارد و موقع بازسازی زبانی آن تجارب، دیگر آن تجربه

ار و دیگللران   سنایی و عطلل شوندینمهمان شک  و ماهیت متافی یکی خود عرضه  

، آن را میشللوندر  صب  بیللداو وقتی    نندیبیمخواب    ه شبمانند کسانی هستند ک

داده را که این فاصلة زمانی، گ ار  دقیق آنچلله ر   کنندیمبرای دیگران تعری   

و    دیلل آمیهللم مهی و خیللاد در    در بازسللازی دوبللار  زبللانی، آگللاکندمیمخت   

کللافی و ذهللن، فرصللت  دهنللدیمدسللت ز را اخود    خلوو  تجارب عرفانی هم آن

دسللت ب نللد« به بللازآفرینی آن تجللارب    اسب و منطقیا با عناصر زبانی منت  میابد

 (  63: 1395،  طاهری)
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 مسللئلةشاعران دیگری هم به   قطعاًالبته در نقد مدعّای دکتر طاهری باید گفت که  

خللواهیم خوانللد و از این مقاله و دربار  جللامی که در  اند؛ دنانپرداختهمحدودیت زبان  

رب عرفللانی ار  نقصان زبان در بیان تجاعران دیگری هم هستند که دربیگر، شاطرفی د

و  شللده باشللدکلله از مولللوی شللروع و بلله او خللتم   سللتین  ی یدو این    اندشکوه کرده

همچنین، با کدام سند و برهان، نویسنده به ضرس قاطع حکم داده کلله اشللعار مولللوی 

بوده؛ امللا اشللعار د عرفانی  ر حاد تجربة یک حاشده که دده میهمان لحظه سرو  قاًیدق 

از ایللن قضللیه مسللتثنا   صددرصللدار و شیخ محمود و جامی و دیگر شاعران عللارت،  طع

محدودیت زبان، در اشللعار شللاعران دیگللر ماننللد جللامی،   مسئلةاست؟ از طرفی دیگر،  

متوجّلله بیللان یللد، تنهللا  خواهیم د  کهدنانو    شودمیتری را شام   اتّفاقاً حوز  گسترده

های اجتماعی و قصان زبان از جنبهودیت و ن، به محدیبلکه جام  ست؛یننی  تجارب عرفا

نکتة آخر اینکه نویسنده خود، حرت خود را در دند موضللع؛ و    روانی هم پرداخته است

خواندیم گفته بود که مولانا بر عکس عطللار و دیگللر   کهدنانانکار کرده است در جایی  

ان ب را بیلآن تجلارعرفلانی بلوده، تجربللة عارت، درست همان لحظه که در حاد شاعران  

 :گویدمی مولانا را ناتوان از بیان آن تجارب معرفّی کرده و  در مواقعی دیگر کرده ومی

 و انللدازدینم فاصللله آنهللا بیان و خود عرفانی هایتجربه کسب زمان بین »مولانا 

 حللاد در ی ن او زبان ناب، متافی یکی معانی کش  و روح عروج و با تعالی زمانهم

 کاملل  ارانة و بازتولید از زبان که است حالت ایناست؛ اما در ب بازنمایی آن تجار

 هنگامة از خروج از پس و کندمیسکوت  ناداربه مولانا و ماندبازمی تجربیات این

 تودیّمحد و ماهیّت باب در شودمی مجبور هوشیاری در زمان و شهودها و کش 

 را او رغ از این تنگناهللابیانی« باشد که فا»زبان بیدر جستجوی  و بیندیشد زبان

 ( 64همان:  )  همراهی کند  زارتیحشهودهای  و کش  در

نویسنده   نویسنده، علمی و منسجم نیست   بحث    جایبههمچنین رو  تحقیق 

مانند داستان    ییهاداستانصرت دربار  زبان در دیدگاه مولوی، در ادامه با توسّ  به  

خانة  در  انسا  فی   نگاه  تفاوت  به  اشاره تاریک،  خدا  و  در    کند می  ن  دون  انسان  که 

است  محصور  مادی  نه    ،دنیای  را  اشیا  و  است  محدود  نی   نگاهش  که    گونهآنپس 
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نقصان      این بحثِکندمیدرک  و    بیندمی،  ندیآیمکه به نظر   گونه  هستند؛ بلکه آن

 لة ماهیت زبان است   ربط به زبان و مقوست اما بیمشاهده البته بحثی در

گفته شد مقالة حاضر نخستین ارری است که بلله تبیللین نگللر  محللدودیت   آنچه  بنا بر

است کلله اندیشلله و   بارنینخستاینکه برای    ویژهبه  پردازدمیزبان در دیدگاه مولوی و جامی  

 ست تخصّصی دیوید ادگر دربار  محدودیت زبان مطرح شده ا  آرای

 ة محدودیت زبانی دیوید ادگر و نظری.  1-3 

میلادی در روستایی کودللک در اطللرات شللهر تاتنهللام انگلللیس   1949ادگر در ساد  ید  دیو

متولّد شد  در کودکی، پدر خود را از دسللت داد و بللرای گللذران زنللدگی مللادر مللری  و دو 

بلله مطالعللات زبللان   مجبور به کللار در یللک کفاشللی شللد  او در جللوانی  تر کودک خواهر  

بللا  یشناسلل زبانرک دکتللری خللود را در رشللتة مللد 1985شد و توانست در ساد    مندعلاقه

-گرایش شناختی از دانشگاه آکسفورد انگلیس دریافت کند و بعد از آن، در دانشگاه کللونین

ت اسللتاد تمللامی و ریاسللت دپارتمللان مَاخیر بلله سللِ  یهاسادمری لندن استخدام شد و در  

بریتانیا منصللوب شللد  شناسی تمام نجمن علمی زبانی این دانشگاه و نی  ریاست اشناسزبان

کسی در دنیا است که موفّق به بازسازی صدای برخی از انواع دایناسورها شللد و   یناو نخست

آغللاز بلله پخللش در انگلللیس و دیگللر  2011که از سللاد  Beowulfدر مجموعه تلوی یونی 

 ود  ج ء این مجموعه ب ترینمهم،  کشورهای پیشرفته کرد، ابداعات وی

( و »زبللان 2006)«  دو کتاب مهمش با عنوان »محدودیت زبللانر  د  ویژهبهوی در آرار   

 هللایحوزهشخصی خود دربار  عل  محللدودیت زبللان در   آرای  ترینمهم(  2008نامحدود« )

دیت به نام »نظریللة محللدو  توانمیمختل  را تبیین کرده است که مجموعه این نظریات را  

ا بحث محدودیت و نقصللان زبللان رنکته جالب این است که ادگر  وب کرد   زبانی ادگر« محس

نخستین محققی است که به   ثیحنیازابررسی کرده و    هاانسانمختل  زندگی    هایجنبهاز  

عرفللانی تنهللا  هایتجربهاما نظریة ادگر دربار  نواقز زبان در بیان است     کارکردهاین شک   

زبللان، شللخز د دارد حتی در اوج محللدودیت اعتقا  ینشده؛ بلکه ون محدود  به طرح عل  آ

مجدداً نحو  گفتار  را مانند قبلل  کنللد   تواندمیلیان احواد درونی شده  گوینده که ددار غ
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در این مقاللله، مللا نام دارد   2و حالت دوم، بازبست زبانی 1او حالت اود گسست زبانی  زعمبه

کلله  درا میپردازیمنظریة ادگر  بهباتوجهمیان ادیبان عارت    تنها به بحث محدودیت زبان در

، در آرللار علاوهبللهنیسللت    ریپللذامکاننظریة ادگر در این مجاد،    هایجنبهپرداختن به تمام  

سیاسللت یللا محدودیت زبللان در    مثلاًزبان    یهاتیمحدودجامی و مولوی، از دیگر مصادیق  

 فرهنگ هیچ نمودی نیست که

ن بیان و شرح که، انسجام لازم میاای این  همچنین برآنها صحبت کنیم  بخواهیم دربار  

موجود در اشعار مولوی و جامی، ایجاد شود، در تنة اصلی مقاللله بلله   یهانمونهادگر و    آرای

   شودمیادگر نی  توضی  داده   آرایفراخور بحث،  

 

    و جامی  مولانا عطار و مقایسة چرایی محدودیت زبان در دستگاه فکری .2

  تجربة عرفانی . نقص زبان در بیان 2-1

و  تللرینمهممتعدّد عل  محدودیت زبان در عرفان از دیللد مولانللا و جللامی،  قیمصاد  انیماز  

شللهود«  کشلل  وو  یتجللارب عرفللانبان در توضی   پربسامدترین مورد، همین اص ِ »نقز ز

ماهیللت خللاو و معنللوی دلی  این است که تجارب عرفانی در سللط  بللالا بلله دلیلل  است   

در غ لیات مولوی، اشعاری   نکهیعلت انیستند  شاید    و توضی  با زبان  ریتفسقاب محضشان،  

باشد کلله مولللوی کلله در حللاد   رو  نیهمو نامفهوم دارند، از    بیعج  یلفظکه    شودیم  افتی

دنللان عظیم بوده، از بازنمایی آن با زبان واقعللی، نللاتوان مانللده و از   یحاد عرفانتجربة یک  

 ست  الفاظی استفاده کرده ا

توان تجارب عرفانی را با زبان، تبیللین کللرد، ا به این موضوع که نمیمولوی در مثنوی، باره 

 اشاره کرده است:

 دون به عشق آیم خج  باشم از آن  هرده گویم عشق را شرح و بیان 

 
1  Separation of description 

2  recapturing description  
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 (1/45لوی،  است )مو ترروشنزبان  لیک عشق بی  /است ترروشنگرده تفسیر زبلان       

 گوید:هم میعطار  

   گنجدینمو در زبان   دانمیم  /قتلر عشلات جوهلاسرار صف                   

 گنجدینمان لاندر خبر و نش /خاموشی به که وص  عشق تو                  

 (179: 1382)عطار،  

ن و ندگاگوی  لةیوسبهدیوید ادگر، دربار  محدودیت زبان عرفان در توضی  تجارب عرفانی  

رسانایی زبان در بیللان   فصّلی داده است  وی به عدمارت، در دو کتابش توضیحات مادیبان ع

تجارب والای مذهبی و حتی برخی تجارب ماورالطبیعی توسّط افراد غیرمذهبی نیلل  اشللاره 

دگر، از این وضللعیت زبللان بلله »سللکتة   ااندشدهکه ددار تسخیر روح    یمثلاً افراد  کند؛یم

که از فرط ترس یا غلیان انند کسی  : »درست مدهدمیو ادامه    ندکمیبیر  بیه و تعزبان« تش

نیست، برخی   گفتنسخنو قادر به    شودیخامو  مگوید یا  احساسات، جملاتی نامفهوم می

برقرارکللردن یم یا نوعی تجربة سهمگینِ ارتباط  کردن یک حاد عرفانی عظافراد موقع تجربه

دی ی بگویند نامفهوم آن واقعه نیستند یا اگر هم  گفتن و بیان  سخنبا جهان ارواح، قادر به  

ة زبللانی را (  ادگر، در ادامة این مبحث، علّت ایللن سللکت134:  2012،  ادگراست« )  و عجیب

یا آن شخز، زمانی که در حللاد تجربللة آن واقعللة خللاو      شمارد: »یکی از این دو امر می

و یللا آن   مانللدبازمی  گفتنسللخنکلله از    شودمیاست، دنان ددار غلیان احساسات یا ترس  

بللا جملللات و کلمللات،   تللواننمللیو    گنجللدنمللیاست که در وصلل  زبللانی    یاگونهبهاد،  ح

 ( 87: 2019:  ادگر)«  توصیفش کرد

« لودویللک ویتگنشللتاین و تللأریر 1کلللام عللالم ع لللوی، به نظریة »همان جاالبته ادگر در  

آن دیلل ی : »ع لوی  کلامویتگنشتاین،    ارد  به قودد  ایسخن ویتگنشتاین بر فکر خود اشاره

، ویتگنشللتاین)«  آید لذا شناخت آن محاد اسللتنمی  مفهوم در  صورتبه  سهولتبهاست که  

 
1  supernal statement 
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اسللت؛ دراکلله (  مولانا در عالم تجربه، امر مثالی یا سکتة زبللانی را درک کللرده 131:  1989

  ندارندزبانی، قدرت بازنمایی دقیق و عینی تجربة او را  اب ار 

  بیان و توضللی  نیسللتند، در ارب عرفانی با زبان ما، قابفسیر مولوی از اینکه درا تجاما ت

حوز  »گفتمان انتقللادی«،  پردازانهینظرمولوی مانند نوع خود، جالب توجّه و منحصر است  

گوید که عشق همان   مولوی میپرداخته استزبان،    یبر مبنامراتبی جامعه  جنبة سلسله  به

م از بنللدگی و سلللطنت نیسللت و تمللاعی اعلل مراتب اجآن، هیچ نوع سلسلهدم است که در  ع

در    شللد  جللادیازبان    واسطةبه  مراتبسلسلهاز زمانی، عشق در پرده پنهان شد که این    قاًیدق 

قدرتمنللدان و  نکهیا یعنی؛ شودمیان از منظر سیاسی و اجتماعی مطرح انتقادی، زب  گفتمان

وجیه د تا حکومت خود را تکننخود استفاده می  به نفع  ح ب، از زبان  حاکمان جامعه یا یک 

(  پس مولوی، بللا 34:  1389،  گفتمان انتقادی)  دیگران را با خود همراه کنندعوام و  کنند و  

، مخال  است و این نوع زبان، زبان ایللن یمراتبسلسلهزبان و ایجاد    یدارنشانزبان به دلی   

  :واد استکه پرد  ادراک اح  دنیا است

 لداعللداونلدی صلدگی بنلد و خلنب /ب عشق این زند وقت سملاعمطر

 عقل  را آنجللا قلدم   در شکسته / پس ده بلاشد عشلق دریای علدم

 دلقی مکتلوم شل زیلن دو پلرده عاش /بندگللی و سلطنللت معللوم شلد

 ی داشت یبرمان پلرده لا ز هسلتلتل / کاشلکلی هستللی زبلانی داشلتی

 دانلللرو بستللی بلر بگللللرد  دیلپ /هسلتی بران یلی ای دمه گوهردل

 مللردم، ز هلم تنهلا شدند ان، لا زبلب /شاه و مسکین با زبلان پیدا شلدند

 است و محاد شستن محادخون به خون / پللرده ادراک احللواد است قللاد

 ،1379 مولوی، ) دممیمدر   قفس در لب انلروز و ش  /ملن دللو با سودانیلانش محلرمم

3/4770) 

فهمیم پیش از مولوی، این عطار بوده کلله که می  شودمیدودندان    اما تعجّب ما زمانی

 بوده است    یاشهیاندقان  به دنین  

 (225وص  او را کرد، شد دریا نهان )همان:    /عشق دریای علدم ب لد تلا زبلان       
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 (345همان:  )  دخود، جولاه ش  وان دگر از گفت  /آن یکی حرفی بگفت و شاه شد       

انتقادی صحبت کرده است و معتقد است  م دربار  قدر دیوید ادگر ه ت زبان و گفتمان 

توانند مردم جامعة خود را با عقید  خود  خاو از زبان، می  ی هااستفادهکه »برخی افراد، با  

کن است  ، در یک حکومت مم مثادعنوانبهبه عقید  خود، مطیع کنند     کمدستهمراه یا  

 قاید نادرست و قدرت ولان کلان آن حکومت، برای عکه مسئ

 ک یلل سللازند؛ مللثلاً  تللا دیگللران را همللراهِ خللود    کننللد  دایپطلبانة خود، توجیهاتی زبانی  

 یپابللهحکومت دینی ممکن است که وجود برخی اتّفاقات نللاگوار سیاسللی یللا اجتمللاعی را  

ن او جامی نی ، به دنی  تبعبهو  (  مولوی  247:  2019،  ادگر)»  سرنوشت یا گناه مردم بیندازد

حللان  انللد، نکتللة بسللیار مهللم و عرصة اجتماع و سیاسللت، واقلل  بللوده  کارکرد مهم زبان در

در مقاله یا ارری جداگانه به این مهم تحت عنوان کارکرد گفتمان   توانمیاست که    یتیاهم

، هنللوز هاسللاداز گذشللت انتقادی در شعر مولوی و جامی پرداخت  اینکه کلام مولوی، پس 

دلیلل  ، بللیردیلل گ یقرارملل شگران مختل  در سراسر جهللان ادان و پژوههم مورد تحقیق است

نیست  در واقع اندیشة مولانا، آن دنان وسیع و جلوتر از زمان خود  بوده که جای تعجّب 

مطرح   های اخیر از زبان غربیانفلسفی و عقیدتی مولانا، در دهه  هایاندیشهدارد بسیاری از  

ایم این نوع افکار را پیش از غربیان بلله خود نتوانسته  جای افسوس است که درا ما  شودمی

   اندبرداشتهقب ، پرده از این اسرار    هاسادادبای ما،    کهیدرحالجهان معرّفی کنیم  

را در تجارب عرفانی بلله  ایعرصهخواهد مولوی، در جایی دیگر از مثنوی خود، از خدا می

 ، رهایی از کلام و زبان:ای عدم است و ویژگی اصلی آنن دهد که دنیوی نشا

 کلام    دیرویم  حرتیبکه درو    /ای خدا جان را تو بنما آن مقام     

 سلوی عرصلة دور پهنلای عدم     /تا که سازد جان پاک از سر قدم     

 (1/368، 1379،  مولویوین خیاد و هست یابد زو نوا )  /با فضاو   با گشادبس    ایعرصه     

ء آدم« را طبق همین دیدگاه تفسیر شریفة »علمّ اه الاسمامولوی در مثنوی حتی آیة  

، آموخللت؛ امللا آدمکرده و معتقد است که خدا، به آدم، اسماء مبارکه را بدون زبللان و کلللام 
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ه مجبور شد برای ملموس ساختن آن اسماء، آنها را در قالب زبان بگنجاند که این کار، اگرد

ده جهت؛ پرده و شد؛ اما از  نظر معنای نسبی آنها    باعث روشن شدنِ آن اسما از  از یک نظر،

 حجاب بر سر درک واقعی آن اسماء با تجربة عرفانی ایجاد کرد:

 که نهان است و نهان است و نهان  /زان نیاملد یک عبللارت در جهللان   

 پللدیللدآدملی آمللد از گللابللة   /و الفاظ حمیللد  اسماًایللن   زان که   

 لیلک نله انلدر لبللاس عیلن و لام  ام/را امللل  ا بلللد آدملم الاسلللمعللّ   

 گشلت آن اسلمای جلانی روسیلاه  /بر سر کلاه  وگ آبدون نهلاد از    

 معنی پدید  وگ آبتا شلود بلر   /حرت و دم در خود کشیدگه نقابِ     

/ 4ده و مکنلل  اسللت )مولللوی، ه وجلله پللراز دلیک  /گرده از یک وجه منطق کاش  است  

240) 

 دکتر طاهری در تفسیر این دند بیت گفته:   

ها یا همان واژگان اسللت کلله اقللوام مختللل  بللرای بیللان »منظور مولانا از اسما و الفاظ، داد

در میللان مللل  گونللاگون   هازبانراز اختلات    اندکردههای خود آنها را وضع و قرارداد  اندیشه

 وضع لغات و جملات است انایی جع  و همین تو

 صللرفاًواضع این الفاظ هسللتند و زبللان تللوانش  هاانسان کندمیمولانا در مصراع بعد تصری  

هستند و تعبیر گلابة آدمی موید ماهیت مللادی   بهرهیببشری است و سایر موجودات از آن  

 ( 66: 1395،  طاهری)«  انسان و زبان است

ایللن بخللش از مثنللوی، گذشت و نیلل  محتللوای عرفللانی  تفسیر آندیدگاه مولوی که   بنا بر 

و جعلل  و   هاانسللانید است که منظور مولوی از ابیات فوق، اشاره به توانش زبللانی  بسیار بع

 وضع لغات باشد  جامی هم دقیقاً مانند مولوی، به این دیدگاه رسیده است: 

 صاحب علم لدنیّ را ده حاجت حرت و صوت               

 از بر است  دد مصح  است آن را که قرآن  صفحة                                  

 مرکب تی  زبان، گامی به اسما زد ولی       

 (1/77، 1378)جامی،   در طی پهنای معنای نهانش ابتر است                                

 ستنی  طمعیبج  که نطق خالق    /نطق کان موقوت راه سمع نیست       
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 نلاد نللی لورا اس مسنلد جلمللله /د نلیاو تلابلع استلا مبدع است       

 (3/345اد )مولوی،  لاج مثلاد و محتلتلع اسلابلت  /باقیان هم در حرت هم در مقاد       

موجود در آرار مختل  را بشناسیم حتی تفسللیر و توضللی  برخللی   یهادگاهید  گونهایناگر   

 دربار  ابیات زیر:  مثادنعنوابه  شودمی ترراحتابیات هم  

 گلویلدم مندیش جل  دیدار من  /و دللللدار مللن دیشللملقلافیلله ان                  

 حلرت دبود خلار دیلوار رزان  /ی از آنلحلرت دبلود تا تللو اندیش                  

 زنم تو دم با  هر سهتا که بی این  /و صوت و گفت را برهم زنم  حرت                

 با تو گویلم ای تلو اسرار جهان /کل  آدمللش کللردم نهللان  یآن دم                  

 و آن غمللی را کللله ندانللد جبرنیلل   /ا خلیللل آن دمللی را کله نگلفلتلللم بللل                 

 (154/ 1)مولوی،  

 نگنللای شللعریکه مولوی از ت  اندگفتهاکثر شارحان مثنوی دربار  بیت اود این قسمت  

وزن و قافیه مانع درج معللانی والا و   یهاضرورتی گاهی از اینکه  نالیده است  در اینکه مولو

این ابیات، قصد مولوی دیلل  دیگللری اما در    ست؛ین، نالیده، شکی  شودمیوسیع در شعر   

نلله خللدا   انللدگرفتهاست  ایراد شارحان گرامی آنجاست که فاع  این ابیات را خللود مولللوی 

  در نظللر اسللت  یعنللی راوی، خللدا  کنللدمیحبت  ابیات، با زاویة دید خدا، صلل وی در این  مول

حجللاب   ینوعبللهخداوند، زبان خار دیوار رزان است و مانعی ب رگ بر سر استعلای سالک، و  

اکبر میان عبد و معبود است  اما کسی هم ج  خود خللدا قللادر بلله رفللع ایللن مللانع نیسللت  

نامللداریان، فاعلل  ز مثنوی، ماننللد محمللدتقی پوراین بخش ا  معدودی از مفسران و شارحان

دمللی« و است که منظور خداوند از »آنعتقد    البته پورنامداریان مدانندمیاین ابیات را خدا  

 یوحلل که به انبیا    همان گونهدرست    شودمیالهی است که به انسان کام     وحی»غم«،  »آن

حللی بلله ابلاغ محتللوای وبه    مأمورم   ، انسان کاکه برخلات انبیا  نجاستیاما فرق ا  شود؛یم

 ( 365: 1380)پورنامداریان،  « دیگران نیست

درواقع این ابیات مولوی هم در ادامة همان تفکّر محدودیت زبللان در بیللان تجللارب عرفللانی 

زبان و بازگشت به عللالم عشللق و  دوبندیق هم مانند مولوی، خلاصی از    یکه جاماست؛ دنان

 شمارد:لک میفی  خدا بر سا واسطةبهنها  د را تتجربة کش  و شهو
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، جللامی)  رسللت؟  وقللاد یق وان از دام  کللی تلل   /گیللری دسلت ساللک را بله دسلللتا نلت    

2/734) 

، جللامی) دشمی دگرم باید تا روی تو را دیللدن /تا بشنوم از لعلش  گو   نیااز سر فکنم      

2/635) 

 

 ی برای نامحرمان و دیگرانعرفان . نقص زبان در بیان احوال عشق و تجارب2-2

بگنجاننللد؛ امللا این مقاله این بود که این مورد و مصللداق را در همللان مللورد اود    ابتدا قصد

این موضوع، در شعر مولوی و جامی و اکثر شللاعران عرفللانی و مللذهبی، پربسللامد   ازآنجاکه

بالللة بحللث قبلللی دن یوعنبللهشد که در عنوانی مج ّا درج شود هردند که  بر آناست، قصد  

عشللقان، زبللان م اینجاست که زمانی که شاعران عارت از اینکه نامحرمان و بیاست  نکتة مه

بلکلله  سللت؛ینکنند، در واقع قصدشللان، زبللان بمللاهو زبللان کنند، گله میعشق را درک نمی

احواد خاو عشق است و گرنه گفتللیم کلله بیللان تجللارب   کردنتجربهدر اص ،  منظورشان  

    قیقی، با زبان ممکن نیستنه و حعاشقا

شعر عرفانی فارسی است و در شعر تمللام   یها یموتاین موضوع، یکی از پربسامدترین  

  مولوی در ایللن شودمیمحور از سنایی گرفته تا عطار و مولوی و جامی، دیده شاعران عرفان

 گوید:باره می

رح درد اشلتلیللللاق لم شللللتلللا بلگلویللل   /سینله خواهللللم شرحللله شرحللله از فللراق      

 (13: 1ج)مولوی،  

مولللوی، )  نرسللی  زبانهممگوی تا به حریفان    /زبان عشق ده داند فقیه شهر این حرت      

 (345: 1، ج1366

 جامی نی  بارها از این دیدگاه، در آرار ، سخن گفته است:

جللامی، )  نرسللی  زبللانهممگوی تا به حریفان    /زبان عشق ده داند فقیه شهر این حرت      

1378 ،1 /821) 

 دانشزبللاندریغا در هملله عللالم نللدانم کللس    /معلم رااین نادر    ستین  یزبانیببان ج   ز     

 ( 1/55)همان،  
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همان، تا نچشی )  به خداذوق این می نشناسی    /لرست نپلصفت باد  عشقش ز من مس     

1/  792) 

 به دیوار و در سخن عشق و  ما و جنون  /در کللوی عقل  می نشلود یافلت محلرمی     

 در وص  کاک  تو گرفتم ز سلر سخلن  /دو گیلسوَت نله بله پایلان رسیده بود شرح     

 دگلر سخلن جایبهز دور بلرد   /پیدا  از تو سخن دون رقیب شد  عاشق  راندیم     

 (634: 1، ج1378)جامی،  

جلللد   66د  ش و غلل جلد اود دیللوان  77و    45جامی دند غ د با ردی  »بحث« دارد )غ د،  

 دوم دیوان(

 (517بگذشت در بحث )همان:    هاساداگرده    /هیت روی تو روشننشد ما

 . زبان در مقابل خاموشی 2-3

  شللودمییکی از مقامات مهم در عرفان، خاموشی یا ص مت است کلله بسللیار بلله آن توصللیه 

ام  گ ینللد و زبللان کابتدا باید گفت که »صمت بر دو نوع است یکی اینکه سالک؛ خاموشی  

« باطن و در خفای خللود  صورتکند؛ اما بهست فروبندد و دیگر اینکه به ذکر قیام  از هرده ا

(  این دو معنای صمت، در آرللار اکثللر نویسللندگان و ادیبللان 187:  1378،  المحجوبکش )

 عارت، واردشده است  در معنای اود صمت، هم مولوی و هم جامی، ابیاتی دارند:

 یم لبره  از غیبلت و حلرت بلد شنفللتلن /که ز خوردن و ز خفتن برهیمنخو  آ     

 وز محنت حرت و صوت و گفتن برهیم /بینیللم فضللای راحت آباد سکللوت      

 (866 :2ج :1378جامی،  دیوان  )

 تا کی ره عقل  حیللله پرداز روم  /تا دنلد پی نفللس دغابللاز روم       

 (867:  )همان  خام شی باز روم رب که به کوی  یا  /امآمدهگ  ن زبان خود به تاز خانِ       

سکوت کند و از زبانش کمتر استفاده کند دنللد دلیلل    تواندمیعلّت اینکه سالک باید تا  

دارد: »نخست آنکه سالک را بر نفس خویش مهار تمام نیست و شاید که نفس، القانات خود 

جامی در   کهندنا(  یا  145:  1378هجویری،  )«  بر زبان سالک بیاورد و وی آنها را بیان کند

 کلام، غیبت و حرت بد نی  گفته شود     شدنردوبددبالا گفته، ممکن است که در  

 دربار  معنای دوم صمت هم جامی بارها در آرار ، سخن گفته است:
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 ان دهلهلر پنلن داد ذکلد کلجه  /ج پنهان بهلج است و گنلذکر گن   

 گو   نیست محرم درین معامله /مو ابه زبان گنگ شو به لب خ   

 ولله و ریلی بدان به حیلرد پلنب  /نهفته گوی که دیو  وجانددبه    

 ه در آنلب رخنلتا نیفتد ز عج /ر آنللاز بلع مسلللس را مطلف لن   

 دلد بنلایلرگشله زان راز بلورن  /سندلش  آن مپل  کلک نیلبر مل   

 (324: 1368)جامی،    اتلنلتر حسللطی دف   رت دلرب  /اتلبلا و رلق لی بلد آن را پللکن   
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  در میان شاعرانی که به عرفللان گللرایش انددهینالمولوی و جامی هر دو از تنگناهای شعری  

 ، ابراز ناراحتی کرده استشعر سرودن، مولوی نخستین کسی بوده که از  اندداشته

 ذراع کرده شلب و روز بادپیمایللم  /ولاتو باد و من از فاعلات و مفعدسخن        

 (342: 1366)مولوی،  

شعر   درست است که هردوی آنها از  شودمیاما راه جامی و مولوی در اینجا از هم جدا  

از  علتنیابللهاین ابراز ناراحتی، متفاوت اسللت  مولللوی،    یاند؛ اما دلابودهخود، نالان    گفتن

از زبللان  هرحادبللهزبللانی اسللت و   یهاسللبک هم از انللواع  ناراحت است که شعر    تنعر گف ش

 صمت در هردو دارطرت  شدتبهمولوی،   کهدنانگیرد و می  نشئت

ندارد  اما جامی   یاانهیم،  گفتنسخنمعنای آن است، واض  است که با شعر هم مانند   

ن و و بنللدهای شللعر ماننللد وزقیللد    به این دلی  ناراحت است که بلله دلیلل   شعر سرودناز  

 تواند اندیشة وسیع خود را در اشعار ، بگنجاند:قافیه، نمی

 ج  آب دیده و خون جگر نپالایم   /روزللام  مللن بافتلیر ک للر شعللز شع 

)جللامی،   میآیملل ز فکللر قافیلله هرلحظلله تنللگ    /قات استفضای ملک سخن گرده قات تا   

 (588: 1، ج1378

شعر نو و شعر سپید اسللت و از ایللن   شروانیپاز جنس اعتراض  جامی  در واقع اعتراض  

تنگناهللای شللعری   گونللهاینگرایی نامید کلله از  جامی را نخستین شاعر عرفان  توانمینظر،  

 نالیده است  
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بیلل ار بللوده اسللت اتّفاقللاً جللامی در  شعر گفللتنالبته این به این معنا نیست که جامی، از    

، در مقللام انددانستهی و اندیشة عارفانه ا منافی با کلام عرفانر  فتنشعر گپاسخ به کسانی که  

 گوید:دفاع از شعر، دنین سخن می

 ودیله ز قرآن بلرت موزون نلح  /ودیلان بلب نقصلوزن اگر موج   

 تلتوس  یوزنیبآن نه از وزن ز    /عر درستلگر شکستی نشد از ش   

 جلده رنلبیهزبان  کشی از دست    /ده سنجلان بیهلد باشی به زبلدن   

 ه گ لوده بلده آللش  سردشمه  /ز سردشمه دد است یبآر للشع   

 (234: 1368)جامی،    ودلز آب که گلناک ش  عجبده  /گر نه سردشمه ز گ  پاک شود   

و مرادشان همان   اندکردهنکتة جالب اینجاست که هر سه شاعر از تعبیر سبک هم استفاده   

 انش دارد:ر دیوسبک شخصی کلام بوده است  عطار د

)دیللوان  و دغللا بهانلله اسللتسبک و طرز و نَمَللط و شللیوه   به اسرار کجا دانی برد  از زبان راه

 (526: 1385عطار،  
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مباحث موجود دربار  محدودیت زبان، همین مبحث دانش زبانی و دانللش   ترینمهمیکی از  

دویک ویتگنشللتاین دربللار  دانللش لو  هایاندیشهذیری از  أریرپدیوید ادگر با ت   معرفتی است

کلله   کنللدیموی بیان    به طور مفصّ  و دقیق در این باره سخن گفته است زبانی و معرفتی،  

 مؤرربللودنباعللث کسللب دانللش و  وجللهچیهبهکاربرد زبان در تربیت و تربیت زبانی صرت، »

معلللم   که هرگاه، یللک اسللتاد یللااست      دلی  وی این(243:  2019)ادگر،  «  شودینمتربیت  

بخواهد مسألة تربیت را فقط از طریق زبان پی بگیرد و عملللی کنللد، راه غلطللی را برگ یللده 

تنهللا،  کردنصللحبتدرا که برای کسی که به دنبللاد یللادگیری اسللت و در آغللاز راه اسللت، 

ت یا بلله حساساعملی و نی  القای ا  یهاآموز باید همراه با    کردنصحبتاست؛ بلکه  اشتباه  

 مید دادن و انرژی مثبت دادن استاد به شاگرد   عبارت بهتر، ا
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ویتگنشتاین هم پیش از وی، دربار  نقز دانللش زبللانی در فضللای تدریسللی صللحبت   باشد 

 کرده بود و معتقد بود یک 

آن را به شللاگرد خللود  یایزوادرصد یک علم و 15استاد با اتکّای صرت به دانش زبانی تنها   

 ( 65: 2006،  ویتگنشتاین  ایآرماهیت زبان در  )«  خته استشنا

نللد  توپد که درا فقط با زبان و دلای  عقلانی قصد تربیللت دارادگر به دنین استادانی می

اگللر » گویللدمیوی فهمیدند که دیگر نیاز به تربیت نداشتند  اگر کودکان دلای  عقلی را می

دهیم کلمللات ت میآنها را عاد  فهمندینمکه    میصحبت کنها به زبانی  از اود کودکی با بچه

بللازی در ج لفللاظی و زبللانمورد به کار ببرند  دانش زبانی صللرت، موجللب روارا بیهوده و بی

 ( 165: 2012،  ادگر)«  شودمیجامعه  

هرگللاه معلمللان و مدرسللان، در گفت که  درک شود باید    ترآسانبرای اینکه این بحث،  

کلله راه   کننللدمللیآنهللا گمللان    انآمللوزدانشکنند،    هبانی بسندتربیت خود، تنها به تربیت ز

کننللد و آن مطلللب را   کوتللاه  تواننللدمللیانللد،  و سختی را که معلمانشان طی کللرده  طولانی

آمللوز بخواهللد زبللان »اگللر یللک دانللش  مللثلاًنیسللت    گونهاین  کهیدرحال  رندیادگی  یراحتبه

ناخت ه کسللب معرفللت، بلله شلل د و از رارا طی کنلل باید تمام مراح  لازم    ردیبگ  ادیانگلیسی  

 اولاًتنها به دانش زبانی استاد خود اکتفا کنللد، برسد؛ اما اگر و کاملی از زبان انگلیسی   یواقع

که   را  یمراحلاز    ک یچیه  اًیرانم باشند و  غلط ه  ممکن استکه    بلد است  او راهای  تنها گفته

کاملل   تلللا ِ و دللون (169:  2012،  همللان)«  ، وی سللپری نکللردهسر گذاشتهاستاد پشت  

شود و عمق مطالب و فلسفه وجللود هللر برایش مطرح نمی  ،دیگر  ، بسیاری از مبهماتِنکرده

اینکلله دنللد هفتلله، آن دانللش زبللانی را کنللار بگللذارد و  مح بهدر نتیجه   داندینمنکته را  

ر جالب اینجاسللت کلله ایللن تفکّلل    رودیمنخواند، تمام مطالبی که حفظ کرده بوده از یاد   

 گونللهایننمود دارد  مولوی  در شعر جامی،  در شعر مولوی و هم  هم  محدودیت زبان،  دربار   

 گوید:می

 زان پیمبر گفت قد ک  لسان  /لفلظ در معلنا همیلشه نارسلان     

   داند ز در  و آفتاب؟  قدرده  /باشد در حساب  اسطرلابلفظ       

 (1/187: 1379،  مولوی)                                                                                  
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از گفللت کلله  تللوانمیدارد،  بسللامد بللالاییایللن اندیشلله، در شللعر جللامی  کللهییازآنجا   

یکللی دیگللر از زوایللای فکللری ب رگللان ادب و   وجللامی اسللت    شعر  فکری  سط   یهایژگیو

 :کندمیفرهنگ ایران را روشن  

 :1378  )جامی،  ق خواندلتو را عاش  اید به رَه آیی کهب  لاام  /یانلعلدن ملیلت شنلوب اسللخ

 (727: 2ج

 (492:  )همانز دیده و دد من ترجمان اشواق است   /بیان شوق ده حاجت که گریه و ناله

)همللان:   پس بچشان یداشنبیش از این باده بچش  /نکتلله عشق به تقلید مگللو ای واعظ

347) 

 م للر آرایلهله گللن را بالله جهللک / گاه گویی که من آن دریایم

 ارم ل  عرفان خللر گللد بله دهل ک / گاه گویی که من آن گل ارم

 یلویلر مللد از هللبوی عرفان ده /هر که یابد ز گ  من بویی

 لی لت عملب اینلر موجلت بلنیس /این لات ولی  یزنیمبه زبان 

 د لنلب کلذیلو تکلاد تلصورت ح   /هر ده تقریر تو ترتیب کند 

 دروغ بهون لسازد  حاد تو مطع /روغبد ز مقاد تو ف هر ده یا

 ویی نشویله گلت کلکه دنان راس  ی/روراستنیست این راستی و 

 ویل اه بگلی بشو آنگلواهله خلآنچ /ویلپس سخن راه بگ راهرو

 ی للدت لاف لرویی وحلکله ز یللد /افی لدد نکرده ز دورویی ص

 از آیلی بلویلی و دو گللیوز دورو /دیده بر شاهد وحدت بگشای 

 (234: 1، ج1378،  جامی)                                  

مولوی هم پیش از جامی، کردار را بر گفتللار، تللرجی  داده و دانللش معرفتللی را اصلل  و      

 :دانش زبانی را فرعِ آن شمرده است

 گفتلار زبلان و گو  جووعظ و    /وگوگفتای سخرگان   گفت هان      

 بند حس از دشم خود بیرون کنید  /پنبله انلدر گلو  حلس دون کنیلد      

 تا نگردد این کر آن باطن کر است  /پنبه آن گلو  سلر گو  سَر است     
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 (185: 2، ج1379،  مولوی)                                                                     

خللود کلله عنللوانِ »در معنللی فقللر« دارد، بحللث قصاید دیوان    ترینمهمجامی در یکی از  

و حتی، معنای واقعی »صللمت« را همللین دانللش کرده  دانش زبانیمهمی دربار  محدودیت  

بللرای صللمت، قانلل  شللده و آن را   یاتللازهگفت جامی مفهوم    توانمیداند  پس  معرفتی می

 :ایتاً منتج به فقر و فنا دانسته استرخاسته از دانش معرفتی و نهب

 پیری که پای بللر پی پیلران پیشلواست  /از این همه ده بلود؟ جسلتجوی پیر برتر

 نه پرتو صبلاح و نله تاریلکی مسلاست /پیلری کلله در جهللان برون از زملان او

 تو نی سماس ارض استنه   که  یمعالیکسر به   /پیری کله جذب همت او درکشلد تلو را

 اود کشیدنلت ز گ  و آبش اقتضاست  /در قیلد طینلتی ده کند با تلو جذب پیلر

 اود کشیدنلت ز گ  و آبش اقتضاست  /قیاس را به  اینجا که جذب پیلر  ینین

 اربللات آن اقامللت برهلان انتقلاسلت /جاملی به گفتگو مکن اربات فقر از آنلک 

 صَمَت مترتّب شود نجاست بر شرط من  /ه حکمی که عاقبتدر صمت جو نجات ک

 کلک زبان رقم زده بر صفحله هواست /سخن کلش پلی هوس  رباتیب است  ینقش

 (84)همان:                                                                                               

 دانشدارد؛ اما در  وجود  معرفتی    هایی که در دانشهتجرب  ترینمهمگوید یکی از  می  ادگر

 یدانللش زبللانو کسب    گفتن معلمسخن»  به موضوع موردنظر است   زبانی نیست، اندیشیدن

، برای رسیدن بلله جللواب یللک موضللوع، فکللر کنللد و آموزدانشکه خود  شودمیمعلم، مانع  

جلله در بلندمللدت، دیگللر مختل  آن موضوع کند  در نتی  هایجنبهذهنش را درگیر نکات و  

ه، سریع و آماده، مطالللب بللرایش ر بخواهد هم قادر به اندیشیدن نیست و عادت کردحتی اگ

 صللرتبه  پس تربیت شونده نباید دیلل ی را  (212:  2012،  اگر)«  ردیبگ  ادیگفته شوند و او  

ینللد خود آن را دریابد  به جلل  اندیشللیدن و کنجکللاوی، فرا  دیکند؛ بلکه باگفته مربی قبود  

 شللودیمنها  مهم دیگری هستند که دانش معرفتی باعث آ  هایبهتجرجستجو و مشاهده نی   

 نه دانش زبانی  

 . گفتمان انتقادی2-6
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های نقد زبان در اشعار این سه شاعر، به بحث گفتمان انتقادی زبللان جنبه  ترینمهمیکی از  

رتِ منظللور »بررسللی و تحلیلل  قللد،  دشومی  زمانی که از گفتمان انتقادی بحث  گرددبازمی

ای قدرت کلام هستند و در واقع جنس و تأریر دار  یاعدهموجود در پسِ کلام است و اینکه  

کلام آنها با کلام سایر اقشار جامعه متفاوت است، حتی در مواردی که عملاً یک نللوع کلللام 

تفللاوت  گونللهاین (  عطار با طنلل  ظریفللی،154: 1382فان دایک، )« از طرت آنها گفته شود

 :کندمییان کلام خود و آنِ زاهد، بیان  موجود را م

: 1385،  ز باده دم بلل نیم و مللنم دِم تکفیللر )عطللار  /کلام تو زاهد بود که هر دوی ماده در  

579   ) 

کلله   خصووبهجامی نی  در دیوان خود مشابه سخن عطار را به زیبایی به کار برده است و   

 ار برده است:جذّابی به ک  یپردازصنعت

همی، این خم زدن دلکش   ینوشیمدون تو    /بودناخو     زدندمم زنم، این  د  گر من از می

   (   247:  1378)جامی،  بود

 نتیجه .3

مولوی و جللامی، پرداختلله  عطار،  در این مقاله، به برخی از دلای  محدودیت زبان در اندیشة

سللخن  ودر این باره در آرار مختل  خلل گرایی است که دشاعران عرفان عطار از نخستینشد   

ای تند و تی ی نسبت به محللدودیت زبللان ارانلله نقدهدر مثنوی،    ویژهبه  گفته سپس مولوی

گرای متأرّر از اندیشة مولوی است، بلله ایللن ادیبان عرفان  نیترب رگو جامی نی  که از    کرده

د »محللدودیت زبللان مبحث در اشعار ، پرداخته است  بیشترین بسامد این اندیشه در مللور

ه جامی، بیشتر بلله کشلل  و ارب عرفانی« است که به سبب اینکه مولوی نسبت بدر بیان تج

و بازنمایی آن تجارب با زبللان بللرایش بسللیار   افتهیدستشهود و تجارب ناب و الای عرفانی  

 سخت و آزاردهنده بوده، نسبت به جامی، بیشتر از این مقوله ابراز ناراحتی و بیلل اری کللرده

دانللش »جامی دربار  محدودیت زبان است به اندیشللة  یکرف سبک است  آنچه ویژگی خاو  

 شناسللانزبانپللیش از    هاساد  دهدمیگردد که نشان  معرفتی در مقاب  دانش زبانی« باز می
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قان  شوند، دربار  این   هاهینظرامروزی، ب رگان ادب و فرهنگ ما بدون اینکه نامی برای این  
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